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كاهش توليد نفت در ايران

ايران مسير ترانزيت گاز تركمنستان به اروپا
با حضور رؤساى جمهور ايران و تركمنستان يكى از بزرگترين پروژه هاى گازى 
منطقه خاورميانه در مدار بهره بردارى قرار گرفت. در حال حاضر ساخت خط 
لوله گاز هزار و 24 كيلومترى شمال و شمال شرق ايران در دو فاز به طور 
كامل به پايان رسيده به طورى كه فاز اول اين خط لوله به طول تقريبى 524 
كيلومتر سال گذشته با سرمايه گذارى 600 ميليون دلار و فاز دوم آن به طول 
500 كيلومتر و سرمايه گذارى 550 ميليون دلار فردا به طور رسمى راه اندازى 
مى شود. انتقال مستقيم گازهاى پارس جنوبى به شمال شرق ايران، خودكفايى 
از واردات براى تأمين گاز 6 استان شمالى، ايجاد كريدورى جديد براى سوآپ 
و ترانزيت گاز به بازارهاى شرق آسيا و اروپا، افزايش پايدارى شبكه ملى گاز 
و امكان افزايش سهم ايران در تجارت جهانى گاز از مهمترين مزيت هاى 
اقتصادى اين پروژه 1/2 ميليارد دلارى به شمار مى رود. سال گذشته مقامات 
تهران و عشق آباد بر روى فرمول جديد فروش گاز و افزايش سقف تبادلات 
سالانه گازى از 8 به 14 ميليارد متر مكعب به توافق جديدى دست يافته اند. 
مذاكرات گازى دو طرف براى افزايش حجم واردات گاز تا سقف 20 ميليارد 
متر مكعب در حالى آغاز شده است كه ايران با با بهره بردارى از خط لوله شمال 
و شمال شرق به طور كامل از واردات گاز تركمنستان بى نياز شده است. گاز 
تركمنستان به جاى عبور از مسيرهاى غير اقتصادى همچون افغانستان- 
پاكستان- هند و يا ساخت خط لوله زير دريايى براى عبور زير بستر درياى 
خزر به طور مستقيم به بازارهاى مصرف غرب و شرق توسط ايران انتقال داده 
مى شود. اخيراً مقامات گازى ايران در مذاكراتى پشت دربهاى بسته آمادگى 
خود را براى تأمين بلند مدت امنيت ترانزيت و سوآپ گاز تركمنستان به 

بازارهاى بزرگ مصرف آسيايى و اروپايى اعلام كرده اند.

افزايش توليد نفت و گاز در خزر با تعيين رژيم حقوقي اين دريا
پيشرفت در تعيين رژيم حقوقي درياي خزر مي تواند در آينده شرايطي براي 
آغاز اجراي پروژه هاي عظيم انرژي در اين دريا را فراهم نمايد. به گزارش ترند 
نيوز دستاورد مهم نشست سران كشورهاي ساحلي خزر در باكو اين بود كه 
در جريان اين نشست توافقنامه همكاري هاي امنيتي در خزر امضاء شد. مانع 
اصلي بين كشورهاي ساحلي خزر در راه دستيابي به وضعيت حقوقي درياي 
خزر مسئله بهره برداري از ميادين مورد اختلاف است. به ويژه اين مسئله در 
روابط ميان آذربايجان تركمنستان و ايران ظاهر مي شود. موضوع بهره برداري 
از حوزه سردار ميان آذربايجان و تركمنستان و ميادين آراز آلوو شرق بين 
آذربايجان و ايران لاينحل مانده است. عدم حل وضعيت حقوقي درياي خزر 
همچنين باعث تأخير در اجرايي شدن پروژه هاي عظيم انتقال انرژي كه براي 
هميشه مي تواند مسئله انتقال گاز آسياي ميانه به اروپا را حل و فصل نمايد 
مي گردد. هم اكنون اتحاديه اروپا در حال گسترش خطوط لوله گاز در قالب 
كريدور انرژي جنوب متمركز بر صادرات گاز از آذربايجان و آسياي مركزي 
است. اروپا به دنبال كاهش وابستگي به گاز روسيه است. علت ديگر رشد 
قابل پيش بيني مصرف گاز در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا است و اين در 
حالي است كه حجم استخراج گاز در قلمرو اتحاديه اروپا كاهش يافته است. 
ساخت خط لوله گاز خزر موجب افزايش چشم انداز اجراي پروژه خط لوله گاز 
نابوكو كه همچنين بر روي گاز تركمنستان حساب مي كند، مي گردد. همان 
طور كه رئيس جمهور تركمنستان در حاشيه اجلاس باكو گفت، موضوع 
ساخت خطوط لوله انرژي در خزر بايد فقط توسط شركت كنندگان اين پروژه 
حل شود. وي افزود، خطوط لوله نفت و گاز بايد تنها با توافق طرف هايي كه 

خطوط لوله از مرزهاي آنها مي گذرد، ساخته شود. 

خبرنامه

يكى از ابعاد نماگرهاى اقتصادى كه اخيراً توسط بانك 
مركزى اعلام شده است، وضعيت نامناسب توليد صنعت 
نفت است. بر اساس گزارش جديد بانك مركزى، مجموع 
ميليون  كاهش 141  با  سال 88  در  ايران  نفت  توليد 
بشكه اى به يك ميليارد و 298 ميليون بشكه رسيده است. 
توليد روزانه نفت ايران كه در سال 87 بيش از سه ميليون 
و 947 هزار بشكه در روز بوده است، در سال 88 با كاهش 
9/9 درصد به سه ميليون و 557 هزار بشكه در روز رسيده 
است. بر اساس اين گزارش، در حالى مجموع توليد نفت 
ايران در سال 87 بيش از يك ميليارد و 439 ميليون بشكه 
بوده است كه اين رقم در سال گذشته به يك ميليارد 
و 298 ميليون بشكه كاهش يافته است. افزون بر اين 
صادرات روزانه نفت ايران از دو ميليون و 309 هزار بشكه 
در سال 87 به دو ميليون و 24 هزار بشكه در سال گذشته 
تنزل پيدا كرد. در حالى سال 87 بيش از 842 ميليون 
بشكه نفت صادر كرديم كه اين رقم در سال 88 به 738 
ميليون بشكه كاهش يافته است. كاهش نزديك به 10 
درصدى توليد نفت در حالى صورت مى گيرد كه پيش از 
اين هشدارهاى مختلفى در اين رابطه داده شده بود. محمد 
حسن قديري ابيانه، كارشناس مديريت استراتژيك با بيان 
اينكه تصور عموم از ميزان صادرات نفت و درآمدهاي 
نفتي بسيار بالاتر از واقعيت آن است اظهار داشت، در 
حقيقت دولت به ازاي هر ايراني ماهانه كمتر از يك بشكه 
نفت خام صادر مي كند و نه بيشتر.  اين در حالي است كه 
قبل از انقلاب به ازاي هر ايراني ماهانه بيش از 4/5 بشكه 

نفت صادر مي شد و هم اينك در امارات متحده عربي به 
ازاي هر تبعه اين كشور روزانه حدود 2/5 بشكه نفت صادر 
مي شود. هادى نژاد حسينيان، معاون اسبق برنامه ريزي 
وزارت نفت حدود يك سال پيش گفته بود با وضعيت 
فعلى ممكن است از جرگه كشورهاى صادركننده نفت 
خارج شويم. همچنين به گفته قديري مصرف داخلي كه 
قبل از انقلاب حدود 600 هزار بشكه نفت بود، اينك به 
1/7 ميليون بشكه در روز رسيده يعني حدوداً 3 برابر شده 
است كه با توجه به جمعيت دو برابري نسبت به قبل 
از انقلاب سرانه مصرف داخلي 1/5 برابر قبل از انقلاب 
شده است. وي تصريح كرد، در حالي سرانه صادرات نفت 
نسبت به قبل از انقلاب به يك پنجم رسيده است كه از 
اين پس نيز با تولد هر نوزادي در ايران اين درصد كاهش 
ابيانه اظهار داشت، افكار عمومي  پيدا مي كند. قديري 
بايد متوجه باشند كه سقف اوپك بر اساس ميزان توليد 
سنجيده مي شود نه ميزان صادرات و لذا هر چه مصرف 
داخلي افزايش يابد امكان صادرات نفت كاهش مي يابد.

وي اضافه كرد، روند رو به رشد اسراف در مصرف سوخت 
همراه با افزايش جمعيت در كشور از يك طرف و كاهش 
سقف صادرات نفت از سوي ديگر صورت مسئله اي كه 
بايد به حل آن پرداخت. وي تأكيد كرد، حذف اسراف در 
مصرف فرآورده هاي نفتي و كاهش مصرف داخلي در اين 
راستا ضروري است و از اين لحاظ هدفمندساي يارانه ها و 
حذف يارانه فرآورده نفتي كمكي اساسي به حل اين معضل 
مي نمايد. اين در حالي است كه سيد عماد حسينى در ابتداى 

تابستان سال جارى با تأييد وضعيت نامناسب توليد نفت در 
ايران و پيشى  گرفتن احتمالى عراق در توليد نفت از ايران 
گفته بود، چند ماه پيش در توليد به ميزان سهميه، مشكل 
پيدا كرديم كه برطرف شد. البته اگر مشكلات گفته شده 
قوت پيدا كند قادر به تأمين سهميه اوپك نخواهيم بود و 
براى پالايشگاه هاى داخلى نيز مشكلاتى پديد خواهد آمد. 
سخنگوى كميسيون انرژى دليل اين امر را برداشت هاى 
غيرصيانتى از حوزه هاى نفت خيز مى داند. به اعتقاد وى در 
حال حاضر متأسفانه برداشت هايى غيرصيانتى طى چند 
سال اخير باعث كاهش عمر مخازن نفتى شده و اين خود 
را در كاهش توليد نفت نشان مى دهد. اين معضل وقتى 
نمايان تر مى شود كه برداشت ما در حوزه هاى مشترك 
به نسبت كشورهاى همسايه بسيار كمتر است. از اين 
منظر ما در آينده دچار افت توليد خواهيم شد. اميدواريم 
با اتخاذ روش ها و تكنيك هاى مناسب وضعيت فعلى را 

حفظ كنيم.


